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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رھا. س
  ٢٠١٣ سپتمبر ٠٣

  

  اين ژوليده فکر، وخود فروخته ھای سياسی ما و ....
  

ه ھا برحسب منافع آنی وشخصی افراد وگرودر کشوری که سنگ بنای اقتصاد وسياستش برمبنای معامله، زد وبند و

ً آگاه وبيدار می خواھد تا فرھنگ وادبيات آن کشور به مرض مزمن مزدوری، گذاشته شده باش د؛ وجدان واقعا

نان به نرخ روز نخور، از اولين  داشتن يک فرھنگ وادبيات مردمی، متعھد، پاک و. جاسوسی وخيانت آلوده نشود

است، می باشد ولی داشتن چنين فرھنگ ور ی که در آن غوطه ن رفت از بدبخت آن کشور جھت بيرورورياتض

 خارا، شاعر  ويکتورۀبه گفت. وادبياتی بدون داشتن افراد سالم، متعھد، مبارز ودلسوز به مردم وخاک، محال است

ولی زمانی که . شعر بايد قلب زمينی داشته باشد وبه کار زحمت کشان خلق بيايد: يليائیچوآواز خوان بااحساس 

د، يعنی از فرھنگ وادبيات مقاومت به مداحی جنايات ندھ شعر، ادب وفرھنگ اين خصوصيت خود را از دست می

  .فرھنگ را در آن کشور خواند  آن ادبيات وۀد، آنوقت است که بايد فاتحنتبديل می شو

دھد وبه ادبيات بی  دست میزمانی که ادبيات وشاعر وشعر، قدرت خلاق افشاء گری ومردمی بودن خود را از 

غيرتی وخنثی نويسی روی می آورد، آن ادبيات ديگر ادبيات مردم آن کشور نبوده بلکه آله ای است جھت سرنگونی 

وضعيت مخوفی که در کشور ما جريان دارد، بر اديبان وشاعران اين مرز وبوم بود تا اين روز سياه ملت . آن مردم

ن اباشعر ھای خنجر گون شان، گلوی جنايات وجنايت کار مان طنين انداز نمايند ورا به قامت شعر در آورده به آس

گی و وجدان فروشی است ولی چيزی که خطر ناک لبی در اين برھه نھايت شرف باخترا بفشارند، سکوت وتسليم ط

  :تر از آن است وزخم ھای ملت را ناسور می سازد، اين است

ه حداقل اينھمه فجايع را باسکوت برگزار کنند، در راستای ھرچه نھادينه  ھمين شاعران بی وجدان به جای اين ک

شدن وبيشتر شدن جنايات وانسان ستيزی نوحه سرائی کرده وخود را به دامان کفتاران وحشی بيندازند وبه افتخار 

ن دست شاعران وبه در وطن عزيز ما افغانستان از اي. فاجعه آفرينی اربابان شان، شعر بسرايند ومقاله ترتيب بدھند

شود وھرچيزی را می توان در  اصطلاح فرھنگيان آگاه ودخيل در مسائل سياسی ھرچه دلتان بخواھد، يافت می

  !شعر وفرھنگ شان يافت، مگر ادبيات مقاومت وبيداری
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 مردمی اين شاعران، اديبان وفرھنگيان چنان باچنگ ودندان به چاپلوسی ونوحه سرائی جنايات چسپيده اند وچنان از

  . عميق را با ھيچ چيزی نمی شود پرُ کردۀبودن، با وجدان بودن وروشنفکر بودن فاصله گرفته اند که اين در

  :نوشته بود" جمھوری سکوت "ۀزمانی، بعد از آزادی فرانسه از تحت اشغال نازی ھا، ژان پل سارتر در مقال

 آنھا می ۀ وبرق که بر پوست وگوشت نکبت زد پر زرقۀدر برابر جلادان خوش بنيه، تر وتميز وبا البس"...

باوجدان پاک وقدرت بی پايان نشان ) روشنفکران آزاديخواه وشاعران متعھد ـ تفسير از من است( خنديدند، و آنھا

وبا وجود اين، آنھا در عمق اين تنھائی، ازديگران، از تمام کسان ديگر، . دانند دادند که حق را به جانب خود می می

  ..."يک کلمه کافی بود که ده ياصد نفر را باز داشت کنند.  رفقای نھضت مقاومت دفاع می کردنداز تمام

ولی شاعران خنثای وطن ما با وجدان ھای خوابيده در صورتی که دالر در پيش چشم شان زرق برق بزند، نشان 

د ودر بدل دالر از ھرکسی به داده اند که حق وناحق نمی شناسند، از نھضت مقاومت، نھاد معامله گری ساخته ان

دفاع بی می خيزند ودر جھت بھره بری بيشتر از انعام ھای شان، برای شان شعر می سرايند، مگر در جھت دفاع 

 ده، صد وھزار ھا سخن در مدح جنايت نداين شاعران نشان دادند که حاضر ا. دز مردم وخاک، زبان شان بند می آيا

اين است تفاوت شاعران وبه اصطلاح فرھنگيان ما با فرھنگيان فرانسه . ست آورندده کاران بگويند، تا يک دالر ب

  .در آن زمان

يکی از شاعران خنثا، بی وجدان ومزدور " پرتو نادری"مقاله ای را که اکنون از نظر گذراندم، نوشته ای بود به قلم 

 تشريح نمی دھند که اين ھيچد ولی که خلاف ميل ديگران، خوش دارد تا مردم اورا شاعر آزاده ومقاوم بگوين

 چرب ۀی تن دھد تا يک لقم اين که حاضر است به ھر ذلت وپستۀمقاومت او درکجاست ودر چه زمينه، در زمني

  دست بياورد؟ه تری ب

 در ١٣٩٢/٠۶/٠۶مقاله به تاريخ". واين تنديس ھای ذھنی ما: "عنوان مقاله اينطور آغاز گرديده بود

 است ش پرتو نادری در اين مقاله بر اينشبه نشر رسيده بود، کو" ارزگان دات ارُگ "يا" جمھوری سکوت"سايت

 خودش بت پرستی ۀ به دور از ھرنوع خرافه پرستی، اسطوره پرستی، ويا به گفتکه خود را يک روشنفکر کاملاً 

ای کاش !  زندگی نيست بسازد، اما افسوسۀثابت کرده وديگران را به خاطر داشتن ھمين خصوصيت از صحن

داشتی تا سر مزدوری به پيش جنايت کاران وحشی خم نمی  پرتونادری خودت ھمين وجدان آگاه وبيدار را می

وآنوقت حق داشتی که ديگران را به باد تمسخر ) چيزی که ادعای خودت است(ماندی کردی وناب باقی می

  بی وجدان ھا ھستیی وجدان ترينت بدواستھزاء بگيری وتازيانه ھای روشنفکری بزنی ولی چه کنيم که خو

 ژوليده فکر ھا ھستی، پس گفتنی ديگ به ديگ دان که تو سياه ھستی، بيشتر يک حماقت وکودنی وژوليده فکر ترين

  .است تا روشنفکری

ھای  می دانيم که ماين. ھای کارگذاشته شده در يک جايگاه مسکونی می ماند ھای ذھنی بيشتر به ھمان ماين اين بت" 

ھای بزرگ  ھای مسکونی می تواند امنيت زند گی انسان ھا را برھم زند، زيان ھا وجايگاه گذاشته شده در زمينکار 

  ..."ھا را از ازبين ببرد ھای از بدن انسان جانی و مالی به بار آورد، بخش

  !چه خوب تعبيری کردی پرتو نادری از اين بت ھائی که خودت يکی از پرستندگان شان ھستی

اھای مسکونی می باشند، چون در ج» ين ھای کار گذاشته شدهمَ «س خطرناک تر از  بۀی ھمين بت ھا نتيجبه راست

ين ھای کار مَ «بت ھای شما ھستند که ما را با جود آمدن بت ھای شما نشده اند بلکه ھمين وين ھا باعث به اين مَ 

  ! آقای پرتو نادریآشنا ساختند وسرنوشت مردم مارا به آنھا عجين ساختند،» گذاشته شده
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اين نيست که کسی رورت ض وحتا داشتين ھا چه عواقب خطرناکی دارند، ھيچ شکی نمی توان اين که اين مَ در 

  مردم ما در نقاط وطن ما، شاھدیۀرا باز گو کند، سرنوشت ھر روز» ين ھای کار گذاشته شدهمَ «آمده ونتائيج 

را بدانند، ھرچند که شما به سرنوشت مردم ما » اشته شدهين ھای کار گذمَ «بسيار خوبی است تا کسی عواقب 

به چه » ين ھای کارگذاشته شدهمَ «بر باشيد که ھمين بت ھای شما وکوچکترين اھميتی قائل نيستيد تا از آن باخ

 جَو را به زندگی مردم ما نمی دھند ولی چيزی که ۀ و اربابان تان اھميت دان؛سرنوشتی مواجه ساخته اند ملت مارا

روشنفکران ژوليده فکر وبی وجدان، بی غيرت : رورت دارد تا آگاھی آن به مردم رسانيده شود اين استضکاملاً 

» ين ھای کار گذاشته شدهمَ «، اربابان شان و»بت ھای ذھنی « مداحی ومرحبا گفتن به جناياتۀوخنثا نويس که وظيف

ين ھا علناً وبه اگر بت ھا ومَ . ين عمل می کنندھا ومَ ب خطرناک تر وپست تر از بت را به عھده گرفته اند، به مرات

بی وجدان در لباس دوست  دارند، روشنفکران خود فروخته و صورت عينی بالای مردم وخاک ما جنايات روا می

وھم سرنوشت، مردم مارا به سوی قتلگاه راھنمائی می کنند، چون مردم دشمن رو در روی خود را به بسيار آسانی 

ل است که در لباس دوست در آمده  دشمنان مردم مشک آنند ولی شناختنا تا کنون شناخته واز آنھا متنفراز دير باز

وبه اصطلاح عاميانه، ملت را ازپشت خنجر می زنند، بلی آقای نادری اين چنين دشمنان ترسناک تر از ديگران 

فتند که به لباس  اد وبه دام شان میرگ ھای فريب می خورنگوسفند بيشتر از طرف گ"  است که است، مگر نه اين

  "ميش در آمده اند

اين درحالی است که شھرکابل شايد ھم اکنون يکی . دولت ما سرانجام بر نخستين مقام فساد در سطح جھان ايستاد" 

 ما را در شناخت اين امر گاھی. شايد ھم در آلودگی خود يگانه جھان باشد،. از آلوده ترين شھرھای جھان می باشد

 فاسد، زمين آلوده  دولت.  بپذيريمئیخود نا توان ساخته است که چگونه اين ھمه آلودگی و فساد را می توانيم با شکيبا

دولت آلوده با فساد ما را رھبری می کند،  در زمين آلوده گام می زنيم،   !فضای آلوده ، ھوای آلوده، آب ھای آلوده، 

ھای آلوده را می نويشم؛ اما زيانبار ترين آلودگی ھمان است که ما با ذھن آلوده به  کنيم، آبھوای آلوده را تنفس می 

  ...."داوری بر می خيزيم

  !آقای پرتو نادری

ً برای اولين بار اين مقاله را به خوردش  کسی را که اولين بارش باشد با نوشته ھای تو آشنائی پيداکند وخصوصا

نکتائی خود را درست کرده ومثل چين پيشانی خود را باز کرده، " ھوم ھوم"ی وبدھی، شايد بتوانی فريبش دھ

نمائی » لم فۀبچ« مافيائی ومعتاد کشور ھندوستان، دست خود را به موھای درازت بکشی وۀھنر پيش" ی داتسنج"

ز روشنفکری بھتر است با آنھا ا" ھم می شناسند) ١(مشکولهپوستت را بعد از : " عوامۀکنی ولی کسانی که به گفت

ملا نصرالدين روزی در يک مجلس . "خودت سخن به ميان نياورده وملانصرالدين وار از کنار مسائل رد شوی

ش ش صحبت می کرد که دلالت برشجاعتنشسته بود، ھريکی ازحاضرين در مجلس يک خاطره ای از جوانی ھاي

 کرد به قصه کردن يکی از خاطره ھای باشد، نوبت به ملا رسيد، ملا بعد از خم وچم وگلو خالی کردن شروع

روزی دريک ميدان که گاوجنگی خطرناکی برگزار شده : دروغينش که ھمان حالا در ذھنش ساخته بود، ملا گفت

داد که آيا برپوشت يکی از آن گاو ھا سوار شده می  بود، ھرقھرمان شجاعتش را به نمايش می گذاشت ونشان می

ا کرده نتوانست تا اين که نوبت به من رسيد ومن ھم پاچه را بالا کرده وداخل ميدان تواند يانه، ھيچ کسی اين کار ر

لا باخبر بود، ملا که نمی توانست به ل شد که کاملاً از اوضاع جوانی مدر اين اثنا کسی از دروازه داخ(شدم 

يکی دو دور در :) دروغش با وجود حضور داشت آن رفيق قديمی اش ادامه دھد، حرف اش را اينطور خاتمه داد
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توھم آقای پرتو نادری شرمت باد که " داخل ميدان زدم وھرچه سعی کردم جرأت نتوانستم به گاو نزديک شوم

   :به تصاوير زير توجه کنيد. باوجود اينھمه جبين سائيدن بر آستان مزدور ترين افراد، ادعای روشنفکر نمائی داری

  

  

  

  

  

 

 

 

  .می کند» پرتوَ» «نور«محمد، ءچه محبتی در پيش روی عطاآقای نادری را می بينيد چطور وبا

 ننگ ۀمحمد يکی از جنايتکار ترين ومزدور ترين افراديست که خون ھزاران افغان بی گناه ھنوز ھمچون لکءعطا

از موتر دزدی گرفته تا غصب زمين، مافياگری انسان، تجارت مواد مخدر، تجارت طلا به دوبی . بردامنش پيداست

محمد به تنھائی در خود دارد؛ با اين وجود ء جنايتکاران، قاتلان ومزدوران است، عطاۀ اعمالی که زيبندوھرآنچه

خواھد تا کسی ھم رکاب  گی و بی غيرتی به طاقت صد میاکر منشی، کاسه ليسی، خود فروختمزدوری، چ

به عظيم در پيش جنايت کاران شود،  پست تر از آن قرار گيرد که حاضر به تۀجنايتکار ترين افراد شده وحتا در منزل

  ! پرتو نادریمانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 چه چيزی است؟ اين که پرتو نادری روشنفکريست آگاه وبا وجدان که باھيچ حيوان صفتی ۀتصاوير بالا نشاندھند

ادبيات « دار برود اما از خواندان وسرودن ۀسر سازش ندارد وحاضر است دستانش قطع شود وبه پای چوب

 استخوانی، از ۀوشعر مردمی دست نکشد، يا اين که نه، مزدوريست که ھمانند حيواناتی که برای توت» ومتمقا

ايستند تا اين که از می ورزند ودرگرما وسرما پيش ھر دروازه ای می ھرنوع پارس کردن وتا آخرين صدا، امتناع ن

   خانه چيزی نصيب شان شود؟ۀکثافات شب ماند

زد خاص وعام است ی آن حيوان زبانچندان عادلانه ای نيست، زيرا وفادارۀ ين مقايسه، مقايسمن بر اين باورم که ا

خاطر کثافات خوردنش نيست بلکه ه دارند، صرف ب می  را باخود نگهی حيوانچناندانند که کسانی که  وھمه می

ز ھرنوع ريسک ش می باشد تا صاحب خود را ا اخاطر وفاداریه دليل اصلی نگھداشت حيوان مورد نظر ب
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گان معلوم ذارد به صاحبش آسيبی برسد وبرھموخطری در امان نگھدارد وتا اين که خودش از پا نيفتاده، نمی گ

: گان برآن واقفند، ولی اين ھم يک موضوعيست که ھماست که چنين حيوانی، ھر روز صاحب نيز بدل نمی کند

روز بستر تبديل می کند، ھر طرف لقمه اش چرب تر و نادری ذره ای از وفا وحيثيت در وجودش نھفته نيست وھر 

راز خواندان با تگويم ھم استخوان دار تر بود، بدون کوچکترين آزرمی به ھمان طرف ميلولد، از اينجاست که می

پرتو نادری ! وفا ترين حيوان با پست ترين، بی وجدان ترين وخنثاترين انسان، مقايسه ای است، کاملاً نا عادلانه

  :افشانی می کند» پرتوَ« از شعرھايش چنين دريکی

  غمھای من سخت تر از آن است"

 . که در شراب حل شود

  محللھای ساده روزگار

  را حل ميکنندئیآنھا

  "که از اول ھيچ بوده اند

شرف   خودت کسی که غيرت و وجدان داشته باشد به اين زودی خود را وۀ چون به گفت!!گل گفتی آقای پرتو نادری

:  عوامۀ با ارزش تر می پندارد وباز ھم به گفت.. و دينار و را نمی فروشد، عزت وننگ خود را از دالرخود 

 ولی چه چاره؟ افسوس که خودت از چنين کسانی چنان فاصله داری که ند نمی کغفھرلحظه پيش ھر دروازه ای 

ند، چون شراب برای حل غمھا نيست درست است که شايد غمھای تورا شراب حل کرده نتوا. ھيچ قابل مقايسه نيست

فقط ! دانی، دوای درد وغم تو آقای نادری فقط مبلغ ناچيزی از جانب بادارانت می باشد وبس واين را خودت می

پرتو . محمد دريافت داری وآنوقت ديگر نشانی از غم در وجودت نمی توان يافتءکافيست انعامی از جانب عطا

ه می خواند، گاھی اوقات از شاعران آزاد» شاعر مقاومت« شاعری که خود را نادری، بی وجدان ترين به اصطلاح

ناصرخسرو، نيمايوشيج، احمدشاملو، خسروگلسرخی، برتولت برشت، عبدالرحمن لودين، سرور واصف، :  چونای

ای  ناصر خسرو دُر دری را به پۀپروين اعتصامی، ناظم حکمت، داوود سرمد وديگر شاعران زنده ياد که به گفت

خوکان نيندازند، ياد می کنند ولی نمی فھمند که اين چسناله ھای شعر گونه اش چه توھينی را به شعر وشاعران 

راستی آقای پرتو نادری تو که می گفتی باھيچ شرابی نمی توان غم ھای تو را حل کرد پس . دارند آزاده روا می

  :چطور شد که اين قطعه شعر را سرودی

  رممن استعداد بزرگی دا

  و پس از پنجاه سال تجربه

 ام حقيقت خوشبختی را کشف کرده

  که بايد جَوِی از غيرت کم کرد

  ) پرتو نادری-استعداد بزرگ(......و نان به نرخ روزگار خورد

د نی از قماش خودت بايد به نرخ روز نان خورئاين است آن حقيقتی که بيان داشتی، به راستی ھم شارلاتان ھا! بلی

وقت   بدون ھيچ نگرانئی من ضمانتش را می کنم که توھيچ»بايد جَوی از غيرت کم کرد« می گوئی که ولی دروغ

  :غيرت نداشتی تا از آن کم کنی وگرنه

  بگذار"

  بگذار

   روزگارۀدلقگان ياو
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  سرود تسليمی خود را

 با زبان بيگانه تکرار کنند،           

  ولی من ھمچنان

   دارمدر کاخ بلند فردوسی اتاقی

  آن نوشته استۀکه پشت درواز

 آ"

 زا       

  )پرتونادری-دھان خون آلود آزادی.......("دی             

:  رفيق ميرويس ودان محمودیۀبه گفت- ) ؟؟(!!گوی خود را با شاعر آزاده ومقاوم وسرتاج ادبيات کشور و گفت

  :دھم  می پايان»ملواحمد شا« در اين نبشته با شعری از -ھھھھھھھھه مُردم از خنده

  تو می بايد خاموشی بگزينی

  به جز دروغت اگر پيامی نمی تواند بود

  اما اگرت مجال آن ھست

  که به آزادی ناله ای کنی

  فريادی در افکن

  وجانت را به تمامی

  )شاملو.......( پرتاب آن کنۀپشتوان

  :نوت

مشکلوه گويش ھزاره گی کلمۀ مشک است که در آن از شير حيوانات دوغ می سازد، طريق ساختن مشکوله  )١(

ً بز را قسمی پوست می کننبعد از اين که حيوانات مثل گوسفند، بز وگاو را می کُش: قسمی است که د که ند، عمدتا

 حيوان را از قسمت سرش بيرون کشيده وديگر قسمت ھای پوست را زخمی نمی سازد، آن را يک مدتی تمام جسم

ً گرم مرطوب " دور دانه"د تاخشک شود وبعد ھم با آب خاکستر وگياھی به نامنی آويزان می کنئدرجا وآب نسبتا

  . وشسته قابل استفاده می شوددر آخر با پوست بعضی درختان رنگ کرده می گذارد تا کاملاً سُست شود، ساخته و

 ماھيت ی بپذيريد که برنامه اش افشاه ایزنگ پروس ناچيز را از ما به عنوان آغازين ۀآقای پرتو نادری اين نوشت* 

  .شماست

  

 
 


